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آرامگاه ميرزا محمد علي صائب تبريزي
هدى خردمند1    

مقدمه 
ــعراء صائب تبريزي  ــي از عوامل گوناگون بر آرامگاه ملك الش ــيب هاي ناش قبل از آنكه به موضوع آس
ــت جاي دارد درباره موطن اصلي شاعر، علت كوچ او به اصفهان، سفر به سرزمين هند،  ــود، نخس پرداخته ش

مذهب و تاريخ وفاتش، مطالبي به  اختصار آورده شود.
ــه صائب پدرش از  ــد: «ميرزا محمد علي متخلص ب ــاعر مي نويس ــوم اميري فيروزكوهي درباره ش مرح
ــاه عباس اول صفوي، با جمعي از تجار از تبريز كوچ كرد و در اصفهان  ــتور ش بازرگانان تبريز بود و به دس
ــاكن شد. عموي او شمس الدين تبريزي مشهور به شمس ثاني خطي خوش داشت و از استادان خط بود  س

و او نيز از اين هنر بهره مند شد.»
درباره سال تولد ميرزا محمد علي صائب نظرات متفاوتي وجود دارد؛ قلي بن داوود قلي شاملو نوشته است: 
سن شريفش در اين ولا كه سنه هزار و هفتاد و شش هجري است در عشر ستين  حدود سال 1010 است. 

مرحوم اميري فيروز كوهي تولد او را بين سال هاي 1000-1007 و در تبريز مي داند.
ــال 1059 شصت سال مي داند؛  ــن صائب را در س ــتناد دايره المعارف چاپ تركيه س محمد قهرمان به اس
ــال 1000هجري  ــال 999-1000 هجري؛ بنابر اين ميرزا محمد علي صائب تبريزي حدود س يعني حدود س

در شهر تبريز به دنيا آمد.
هست سعدي گر از گل شيرازصائب از خاك پاك تبريز است

  شاه عباس اول هنگامي كه اصفهان را در سال 1006 هـ. ق رسماً به پايتختي خود برگزيد، خانواده صائب 

1. كارشناس مرمّت آثار تاريخى.
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ــال 1012 به اصفهان كوچ كردند و در محله عباس آباد  نيز همراه صدها خانوادة تبريزي به فرمان او به س
سكني گزيدند. شاردن، عباس آباد را زيباترين و بزرگ ترين بخش شهراصفهان مي داند و تأكيد مي كند كه 

در هيچ بخش شهر اصفهان به اندازة ساكنين اين محل، مردم متمكن و متشخص وجود ندارد.
ــد و به هرات و كابل رفت.  ــرزمين هند ش ــال 1034 هـ. ق از اصفهان راهي س محمد علي صائب به س
ــاعران ايراني به هند ذكر  ــياري را براي ترك ش مرحوم احمد گلچين معاني در كتاب كاروان هند دلايل بس
ــاه طهماسب، قتل عام شاهزادگان كه مروج و  ــت: «خروج شاه اسمائيل اول، سخت گيري هاي ش نموده اس
ــاعران بودند، فتنه هاي پياپي ازبك ها، دعوت شاهان هند از شاعران، رنجش و ناخشنودي، آزردگي  مربي ش
ــهريان، درويشي و قلندري، پيوستن به آشنايان و بستگان خود كه در آن سامان مقام و  ــان و همش از خويش

منصبي داشتند و ...».
دليل سفر ميرزا محمد علي را بنابر برخى از اشعارش، نارضايتي از وضع ايران ذكر كرده اند:

عقيق ما دل پر خوني از يمن دارددل رميدة ما شكوه از وطن دارد
***

در سر افتاد، چو خورشيد هواي سفرمچند در خاك وطن ، غنچه بود بال و پرم
 صائب در هرات و سپس مدت درازي در كابل اقامت گزيد. اين سفر نهُ سال به طول انجاميد.

ــهور به ظفرخان حكمران كابل كه خود شاعر اديب و هنردوست بود، مقدم  ــن االله خان مش در كابل احس
صائب را گرامي داشت. صائب نيز در مدح او اشعار زيبائي سرود. بعدها ظفرخان مريد و مقلدّ صائب گرديد.

طرز ياران پيش احسن بعد از اين مقبول نيست   
تازه گويي هاي او را فيض طبع صائب است

 ظفرخان  پس از مدتي عازم دكن شد و صائب نيز با او در اين سفر همراه بود. شاه جهان در دكن صائب 
ــرش ممتاز محل،  ــاه جهان و همس را مورد لطف و عنايت خود قرار داد. ذوق و قريحه ادبي و هنرپروري ش
ــعراي برجسته ايراني به سرزمين هند بود. شعر صائب نزد شاه جهان ارج و قربي بي مانند؛  دليل مهاجرت ش

داشت بدين سبب به او لقب «مستعدخان» و منصب «هزاره» را داد.
مولف تذكرة خيرالبيان مي نويسد: صائب قبل از رفتن به هند، روزي در جمع دوستان بوده و حق آه نامي 
از دراويش در آن ميان حضور داشته است. صائب را به لقب مستعدخان مخاطب ساخته، از آن به بعد بدين 

عنوان مشهور شده است.
 در سال 1042 هـ. ق ظفر خان به حكومت كشمير منصوب شد و صائب نيز به دليل مودت و الفت با او 
همراه شد. در همان ايام پدر صائب ميرزا عبدالرحيم به هندوستان آمد و صائب از ظفرخان اجازه خواست و 

با پدر رهسپار اصفهان شد و پس از بازگشت تا پايان حيات خود در اصفهان اقامت گزيد. 
بعد از اين فصل شكرخندة صبح وطن استبه سر آمد شب غربت، غم دل كرد سفر

ــاه عباس دوم به لقب  ــت، از طرف ش ــلاطين صفويه، عزيز و محترم زيس  ميرزا محمد علي صائب نزد س
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ملك الشعرايي مفتخر شد، ولي در روز جلوس شاه سليمان اشعاري منظوم ساخت كه مطلع آن اين است:
گرفت خيل پري در ميان سليمان رااحاطه كرد خط آن آفتاب تابان را

شاه سليمان تا آخر عمر با صائب تكلم نكرد. صائب نيز سه يا چهار سال بعد از جلوس وي در شهر اصفهان 
ــعر، متوني نيز به نثر دارد كه متأسفانه اغلب آثار نثر او  ــعرا صائب تبريزي علاوه بر ش وفات يافت. ملك الش
ــود. شهرت او در زمانة  ــته هاي معدودي كه در برخي از كتب خطي يافت مي ش ــت، مگر نوش از بين رفته اس

خويش به سر تا سر ايران، هند و روم رسيد.
ــاره مي كند كه در روزگار  ــعراء درباره صائب به اين نكته اش ــرخوش در تذكرة كلمات الش محمد افضل س
ــرزمين روم و هند در نامه هاي خود از شاه ايران ديوان او را درخواست مي كردند و شاه  ــاعر، پادشاهان س ش

ايران به رسم، تحفه و هدايا مي فرستاده است.

تاريخ وفات صائب
تاريخ فوت شاعر را تذكره نويسان با اختلاف از 1081 تا 1087 قمري نوشته اند. 

ــي مقام»س 1080 قمري و محمد  ــاده تاريخ فوت را «بلبل گلزار جنت صائب عال ــان آزاد، م غلامعلي خ
ــعيد متخلص  ــت، ولي محمد س ــرخوش با ماده تاريخ «صائب وفات يافت» 1081قمري آورده اس افضل س
ــيد و صائبا» در تاريخ فوت صائب  ــرف، فرزند محمد صالح مازندراني مصرع «بود با هم مردن اقا رش به اش
ــال 1081را تأكيد كرده است؛ بنابر اين در سال وفات ميرزا محمد علي صائب نيز  ــيد ساخته و س و عبدالرش
اقوال متفاوت وجود دارد، اما بيشتر آن ها سال 1081 را سال مرگ شاعر مي دانند. مليحاي سمرقندي، مدت 
عمر صائب را نزديك به نود سال و وفات او را به سال 1087 دانسته؛ يعني همان تاريخي كه بر سنگ قبر 

صائب به خط مير محمد صالح نوشته شده است.

آرامگاه صائب
ــنگ  ــت كه در زمان حيات او، معروف به تكيه ميرزا صائب بوده. س ــاعر در اصفهان و محلي اس مدفن ش
ــت و تشت آب بزرگي در آن قرار دارد. افراد ديگري كه  ــنگ قبر هاي اصفهان اس قبر او از جمله زيباترين س

در مقبرة صائب مدفون هستند، عبارتند از:
- ميرزا ابو القاسم فرزند صائب متوفي 1140 ق؛

- ميرزا محمد محسنا فرزند صائب متوفي 1149 ق و
- ميرزا محمد علي بن محمد رحيم نوادة صائب متوفي 1141ق.

ــه ويراني نهاد و از محلة عباس آباد فقط نامي مانده بود و بس، اما  ــار، اين باغ رو ب ــه و قاج در دوران زندي
ــمالي باغ ويران باقي بود و مردم گرد آن جمع شده، دعا مي خواندند كه به قبر آقا معروف  ــكوئي در ضلع ش س
بود. پيش از آنكه بناي آرامگاه ساخته شود، بنابر دلايل نامعلوم، جزو موقوفات مسجد لنبان به حساب مي آمد. 
ــتأجر، قفل بزرگي بر در باغ زده و هيچ  ــجد، باغ را اجاره داده بود و مس والي وقف جهت منفعت براي مس
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كس حق ورود به آن را نداشت. در سال 1317 مرحوم استاد جلال همائي اين مكان را حفاري كرد و سنگ 
ــفر به اصفهان از جريان  ــال 1328 مرحوم احمد گلچين معاني در س قبر صائب و ديگران را پيدا كرد. در س
آگاه شد و پس از بازگشت به تهران با ايجاد هياهو در جوامع علمي، ادبي و سياسي، جرياني را به راه انداخت 

كه منجر شد وزير فرهنگ وقت، جهت بازسازي آرامگاه دستورى صادر كند.
اما بنا به دلايل نامعلوم اين كار چهارده سال طول كشيد تا اينكه در سال 1342 ساخت آرامگاه آغاز شد 

و در سال 1346 به اتمام رسيد.
ــتاد. آن نقشه با نظر مهندس  ــين معارفي اصفهانى1، نقشة بنا را طراحي كرد و به تهران فرس ــتاد حس اس
ــد و پس از چهار سال ساختمان آرامگاه در سال 1346 به پايان  ــن فروغي فرزند ذكاء الملك تكميل ش محس
رسيد. براى اين بناي با شكوه، حدود هفتصد هزار تومان هزينه شد كه يك هشتم آن را اصفهانيان علاقه مند 
اهدا كردند و بقيه را انجمن ملي پرداخت. مقرر بود كه افتتاح آرامگاه مقارن با تشكيل كنگرة باستان شناسي 

(ارديبهشت 1347) صورت پذيرد، ولي معلوم نشد چرا و به چه دليل تا نيمة مهر 1347 به تعويق افتاد.

 شرح گزارش ساخت آرامگاه صائب به سال 1344
ساختمان بناي آرامگاه و نماسازي و مرمر و آئينه كاري آن به اتمام رسيده است. تهيه و نصب لوحه هاي 
ــراينده روحاني در دست عمل است كه قسمتي از آن ها و  ــي معرق حاوي ابياتي از گفته هاي نغز آن س كاش
ــتاد جلال الدين همائي به پايان رسيده است، مشغول اتمام  ــروده اس ــعار ماده تاريخ بنا س همچنين لوحه اش

بقيه هستند.
ــده است و پس از تراش و شفاف كردن بر  ــنگ مرمر بزرگ بلند يك پارچه هم از كرمان تهيه ش تخته س
مزار شاعر بزرگوار نهاده شد و سنگ قديمي مورخ به سال 1087 در وسط سطح فو قاني تخته سنگ مرمر 

به صورت مناسب قرار گرفت .

 افتتاح آرامگاه صائب در اصفهان گزارش دكتر مظاهر مصفا
ــحرگاه سه شنبه شانزدهم مهر ماه همراه استاد اميري  ــركت در آيين گشايش آرامگاه صائب، س براي ش
فيروز كوهي و دكتر وحيد نيا نماينده مجلس شوراي ملي و مدير مجله وحيد به اصفهان رفتيم. اندكي پيش 
ــاخته شده است؛ باغي بزرگ و باصفا در  ــيديم. بناي آرامگاه در باغ صائب س ــاعت يازده به آرامگاه رس از س

ــم به جهان گشود. گذشته  ــتة اصفهاني در خانواده اي متوسط در شهر اصفهان چش ــين معارفي معمار برجس 1. حس
ــان بودند. نام معماراني چون معتمد البناء،  ــناس زم ــدر و جد پدري، دايي هاي او نيز از معماران معروف و سرش از پ
ــلطان)، علي اكبر معمار در ميان نام معماران اصفهاني، ناشناخته نيست و اين استادان  ــمائيل معمار (معمار ظل الس اس
ــعبه باستان شناسي در اداره معارف اصفهان، معمار معارفي به طور  ــال 1309 با ايجاد ش همه دائي هاي او بودند. در س
ــاي تاريخي دنبال كرد و بنا هاي عمده اي به همت او مرمّت و  ــل فعاليت خود را در زمينه حفاظت و مرمّت بنا ه كام
بازسازي شد. نام او در فهرست مرمّت گران معروف ايران، كنار استاد محمد كريم پيرنيا و استاد معتمدالبنا جاي دارد. 
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ــت و در طول زمان،  ــتر و بزرگتر بوده اس كنار مادي نياصرم و هم در آنجا مي گفتند كه اين باغ از اين بيش
ــت كه همه جا بود و با شوري  ــتيان) نام مردي اس ــه و كنار آن را خورده و برده اند. (بهش موقوفه خواران گوش
تمام حكايت حال گذشته و حال اصفهان بر زبان داشت؛ مي گفت اين باغ شانزده جريب بوده است و اكنون 
ــت و مردم اصفهان نيز در پرداختن  ــته اس ــت كه مي بينيد. آرامگاه را انجمن آثار ملي بر پاي داش همين اس
ــايد قريب هفتصد هزار تومان صرف ساختن آن شده باشد كه  ــركتي داشته اند؛ با كم و زياد، ش هزينه آن ش

بيش از شش هفتم آن را انجمن پرداخته است.
ــور و گرمي  ــتيان، همه جا و به همه كس از تباه كاري كارگران ايتاليائي در بنا هاي عصر صفويان با ش بهش
ــكايت مي كرد و چند كس ديگر اينجا و آنجا سخن او را تأييد مي كردند. مي گفت سه  ــم ش و هيجان و خش
ــه و كلنگ و قلم موي كارگران  ــه زير تيش ــت و آن هر س قصر از صد و چند بناي زمان صفويان بر جاي اس
ــر  ــايد از س ــور و هيجان و همراه حجت و بيان؛ و ش ــوزي و ش ايتاليائي در خطر انهدام؛ و اين همه را با دلس

بصيرت مي گفت خوب است وزارت فرهنگ و هنر و انجمن آثار ملي به ادعاي او برسند.1  
ــت: قطعه زيرين سنگي است بزرگ و مرمرين و تازه ساز و نونگارـ به سخني  ــنگ آرامگاه دو قطعه اس س
ــت سياه برنبشته به سال 1087 هجري قمري،يك سال پس از مرگ  ــنگي اس از صائب ـ و قطعه رويين س
شاعر. كناره ها برآمده و ميان فروكرده محرابي شكسته غزلي از صائب بر سطح حاشيه برآمده، گويا به خط 
ــاعر نوشته شده. نام خطاط در پايان غزل ثبت است. من درست به ياد  ــان زمان ش محمد صالح از خط نويس
ــياه همين نوشته آمده و ديگر هيچ. استاد همائي مي فرمود كه مهر ماه چهل و اندي سال  ــنگ س ندارم بر س
ــال پيش، من از ياد كرده ام). اين سنگ را به دست خويش به ياري باغبان از زير  ــايد چهل و دو س پيش (ش
ــد و  ــال پيش در زمان صدارت علم كلنگ بناي آرامگاه زده ش توده خاك بيرون كرده و هم مهر ماه چند س

عجب اينكه آيين گشايش نيز در مهر ماه صورت مي گيرد.
سنگ قبر بر ميانه ايواني است سنگين و سقف دار آسمانه از يك سوي بر ديوار استوار است و از سوئي بر 
چهار ستون مرمرين تكيه دارد و ايوان از سه سوي باز گشوده است و بر بلندي است، بر سر پله هاي سنگين 
در ميانه، باغ و مشرف به در باغ. بر ديواره ايوان ماده تاريخ منظوم آغاز بنا بر روي كاشي به خط نسخ تعليق 
ــرحي به نثر با سه سال اختلاف و اين را يكي از اصفهانيان به من نشان  ــته شده است به شمسي، و ش نوش

داد و بسيار شور مي زد و جگر مي خورد.

ــتون، هشت  ــمند اوجنيو گالديري معمار و مرمّت گر ايتاليايي را در مرمّت بنا هاي عالي قاپو، چهلس 1. خدمات ارزش
ــاله حفاظت و مرمت از عالي قاپو زير نظر  ــت. پروژه ده س ــجد جمعه اصفهان، نبايد از نظر دور داش ــت و مس بهش
ــجد جامع اصفهان باعث شد تا اين بنا  ــد. كار گالديري در مس گالديري، موجب نجات اين بناي با ارزش تاريخي ش
خود شعبه اي از يك دانشگاه مرمّت شود. يك جمله از گالديري به نشانه عشق او به آثار تاريخي اصفهان: درگيري و 
مؤانست من با مسجد جامع اصفهان، تقدير نهايي غم باري در روز 12 مارس 1985 داشت. دو ساعت پس از بمباران 
ــجد با اين كلمات خبر يافتم: امروز فرزندت  ــده به اين مس ــارت وارد ش مصيبت بار اصفهان، از طريق تلفن، از خس

آسيب ديد، به وسيله دو موشك. 
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ــال خلاف نشسته است و جاي  ــت كه در آن سه س ــت، نثر آن را ندانم از كيس ــتاد همائي اس نظم از اس
ــت كه چگونه از چشم آن همه كارگذار و مباشر و ادب مدار پنهان مانده است. در محوطه پايين  ــگفتي اس ش
آرامگاه در دو سوي دو پرده سراي افراشته بود و در زير و بيرون آن قريب پانصد مرد و دو زن نشسته بودند؛ 

از مردان يكي عمامه و عبا داشت. 
از تهران كسي نيامده بود، جز سيد الشعرا اميري فيروز كوهي و من به تبع او و به لطف وحيد نيا. مجلس 
ــخن همائي رونق گرفت كه مدار و محور معنويت و دانش امروز  ــد و با س ــتاندار آغاز ش با گزارش خواني اس
اصفهان است و اصفهان امروز، اين سرزمين جمال و كمال و اين خطه هنر و حال را به راستي شهر همائي 
بايد خواند كه امروز او قبله اهل فضل آن ديار است. وقتي براي سخن گفتن برمي خاست و به جايگاه خطابه 
ــايد شكايت حال و حكايت ملال بر دوش است از عمري كار  ــتگي و ش مي رفت، گفتي باري از درد و شكس
ــتگي جنس همائي و بديع الزمان فروزانفر دل اهل  ــنگيني قدم مي گذاشت. پيري و خس ــش، و به س و كوش
كمال را از خون درد و حسرت مالامال مي دارد كه اينانند ستون هاي بناي ديرينه. چهرة مردانه ولي شكستة 
ــت و در صداي او  ــرزمين ايران اس ــته و حال دانش و بينش اصفهان، بلكه س همائي، خط و مرز پيوند گذش
ــكوه و جلال و عظمت و ديرينگي بي زوال  ــته بر مي آيد. ش ــت ديوار هاي همة دوران هاي گذش گوئي از پش

فرهنگ و معرفت اين مرز و بوم نهفته است. 
همائي سخن خويش به نام خداي آغاز كرد و آرامگاه را به نام حضرت سلطان گشود. حالي از صائب گفت 
و يادي از گذشتگان كرد و از زلال معني و حال نوشيد و نوشاند و قطره اي چند بر خاك افشاند كه خاك را 
از جام گران مايگان نصيب است. ذكري از علم و نگاهبانان گنجينه هاى فرهنگ به ميان آورد و مرا نيز كه 
ديرينه و كمينه شاگرد اويم، به نواختي استادانه در شرم برد و از استاد اميري دعوت كرد كه چكامه شيواي 
پر از اخلاص و حال خويش كه هم به مناسبت اين آيين و در ستايش اصفهان سروده بود، بر خواند. اميري 
عاشق صائب است و به دوستي او عمري گذرانده است و در جهان ادب امروز مرجع هر گونه اطلاع از حال 
ــت و در اين آيين به تب داري و نزاري از سيمين دشت فيروز كوه به اصفهان آمده بود.  ــاعر اس و مقال آن ش
ــته بودم و ديدم كه مي گريست و آشفته حال و شوريده  ــخن گفتن همائي، من كنار اميري نشس به هنگام س
ــت و حال ارادت خود به صائب  ــتم كه نتواند تمامي چكامه را خود بر خواند. بدين حال برخاس بود و بيم داش

باز گفت و آن قصيدة استوار انشاء كرد.
از كارگزاران اصفهان نيز يكي برخاست و گزارش گونه اي از هزينه و كار كارداران و استاد كاران بر خواند 

و عجب آنكه استاد همائي را استاد همايوني مي گفت. 
ــخن به چابكي و استادي داده بود  ــيرين از غزل صائب داد. س ــاعران اصفهان «كيوان» تضميني ش از ش
ــخت با صلابت و شكوه مي خواند، چندان كه به بلندگوي حاجت نمي داشت و بانگش بي وساطت آن به  و س
ــيرين  ــن و افتادگي و فروتني قطعه اي خواند به ظرف و لطفي ش ــيد. «صغير» با كبر س كوي و برزن مي رس
ــاعري صائب صحه  ــت و هم به جهاني بودن مقام ش ــتوار مي داش كه هم در آن اصفهاني بودن صائب را اس
ــت. «سپنتا» نيز در تعظيم صائب نغز گفت. از آن پس حاضران به آرامگاه روي آوردند و حلقة گل  مي گذاش
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سپيد از پيش فراهم آمده را استاد همائي بر مزار صائب گذاشت و عكاسان عكس گرفتند.
ــپهبد آق اولي و ياد او و  ــت. نام س ــركت داش دكتر كيا معاون وزارت فرهنگ و هنر نيز در اين  آيين ش
ــند مي داشت، اما از «الفت» كسي ياد نكرد  ــئله، همه را خرس همكاران او همه جا به خير مي رفت و اين مس
ــاه عباس كبير بر خوان رنگين  ــيزده در ضيافت مهمان سراي بي نظير ش ــاعت س ــت. در س و جاي دريغ اس

همدانيان فرود آمديم.
آخرين ساعت توقف ما در اصفهان، در خدمت استاد همائي گذشت؛ در خانة او با استاد اميري فيروزكوهي، 
وحيد نيا و منوچهر قدسي، مردي ادب دان و مهربان، و خوش ترين ساعت همان بود كه در آن حرم كدة عزت 

و معرفت رفت.
بعد از آن تاريخ، آرامگاه و حياط آن مجدداً در سال 1381 هـ. ش توسط شهرداري اصفهان مرمّت و بازسازي شد. 

گزارش عمليات اجرائي آرامگاه صائب در سال 1381
1. حذف حصار و نرده حياط آرامگاه؛

2. محوطه سازي و ساماندهي، احياء و توسعة فضاي سبز و اتصال حياط به مادي نياصرم؛
3. احداث آب نما؛

4. نورپردازي آرامگاه و نصب پايه روشنائي در محوطة باغ؛
5. ترميم كف فرش و پلكان مقبره؛

6. ترميم كاشي كاري و آيينه كاري مقبره؛
7. ساخت رواق در ضلع غربي مقبره و

8. جابه جايي و نصب نيم تنة برنزي صائب (اثراستاد ايرج محمدي) در محدودة ورودي حياط مجموعه.

گزارش اجمالي از وضع موجود آرامگاه صائب و محوطة آن در سال 1391 
1. به دليل نداشتن نگهبان و حريم، آرامگاه به عنوان پارك محلي نامناسبي مورد استفاده قرار مي گيرد؛

2. نصب ادوات حركت درماني در محوطة باغ؛
3. وجود مشاغل مكانيكي و گاراژ در ضلع جنوب غربي آرامگاه؛
4. ساخت و سازبا معماري نامناسب و مشرفيت به حياط آرامگاه؛

5. شكستن سنگ قبر و كاشي كاري ها، ديوارنويسي، تخريب آيينه كاري سقف با ترقه؛ 
6. عدم وجود نگهبان در حياط و ساختمان ميراث تاريخي و

7. بي توجهي مسئولين ذيربط به اثر ميراثي و در نتيجه بي توجهي مردم به اهميت ميراث فرهنگي.
ــل  ــهر اصفهان و ايران و اقدام نس ــعرا صائب تبريزي در ش در خاتمه با توجه به جايگاه والاي ملك الش
ــاي كيفي اين مجموعة با  ــنهاد مي گردد مطالعات، طرح و اجراي ارتق ــهري، پيش معاصر به اين موقعيت ش
ــهر اصفهان قرار گيرد. باشد كه روزي، دوباره شاهد تغيير  ــتور كار مسئولين فرهنگي هنري ش ارزش در دس
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اين فضاي شهري به كانون شعر و ادب اصفهان باشيم.1 
ــخنور جهان است ــت صائب كه س ــز اصفهان اس ــان عزي مهم

                                                                                                     
منابع  

- كليات صائب تبريزي، با مقدمه اميري فيروز كوهي، تهران، انتشارات كتابفروشي خيام،1333.
- قصص الخاقاني، ولي قلي بن داود شاملو، تهران، سازمان چاپ و انتشارات،1374.
- سفرنامه شاردن، ژان شاردن، ترجمه محمد عباسي، تهران، انتشارات نگاه،1362.

ــتان رفته اند)، احمد گلچين معاني،  ــاعران عصر صفوي كه به هندوس - كاروان هند (در احوال و آثار ش
مشهد، بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي،1377.
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ــيدا (بي رياي گيلاني)  ــايش يافت. از زماني كه محمد ش ــن ادبي صائب، هم زمان با افتتاح مقبرة صائب گش 1. انجم
ــيدا،  ــهرت انجمن صائب با حضور ش ــال 1355 اداره مي كند. ش به اصفهان مي آيد، انجمن صائب را بدون وقفه تا س
دروازه هاي اصفهان را در مي نوردد و همة كشور را فرا مي گيرد و بعدها به شهرتي جهاني مي رسد؛ به گونه اي كه از 
شبه قاره هند، آلمان، سوئيس، روسيه، تاجيكستان و ديگر كشورها برنامه هاي حضور در اين انجمن طراحي مي شد 
ــه اي جهت حضور در انجمن  ــفر مي كردند، حتماً برنام ــخصيت هاي علمي فرهنگي كه به ايران س ــر گروه از ش و ه
صائب را داشتند. انجمن هر هفته صبح جمعه بر مزار صائب تبريزي، پذيراي جمع كثيري از شاعران، شخصيت هاي 
ــيدا، محمد علي صائد انجمن را اداره مي كرد كه به تدريج  ــگاهيان و هنرمندان طراز اول بود. بعد از ش فرهنگي، دانش

با درگذشت بسياري از بزرگان شعر و ادب، انجمن صائب شهرت و اعتبار آن روزگار خود را از دست مي دهد. 
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